
 

 

  
  

 

  2عرف عقلاء
   1علیرضا فیض

  
  چکیده

. کننـده در اسـتنباط احکـام دارد          این بخش دوم پژوهشی است درباره عرف که به مانند مĤخذ فقه نقش تعیین             
عرف عقلاء در واقع اجماع عملی است که اهمیت آن بر هیچ فقیهـی پوشـیده نیـست و در حجیـت آن نبایـد                         

های زمان غیبـت همگـی معتبـر          و عرف ) ع( زمان حضور معصوم     عرفهای. کوچترین تردیدی به خود راه داد     
االله شهید صدر و استاد شـیخ محمـد جـواد مغنیـه بـا ادلـه قـوی                     بیش از همه فقهاء، امام خمینی و آیت       . هستند

مبادی اعراف مطرح شده و انواع تغییر حکم در پرتـو عـرف، و نیـز    . اند حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده      
 دگرگونی عرف منظور نظر قرارگرفته و سرانجام نظرات بعضی از فقهای بزرگ اهل سـنت    دگرگونی حکم با  

  .بخش مقاله است در تأیید عرف، زینت
  

   ها کلید واژه
  .عرف، بنای عقلا، حجیت، پویائی عرف و حکم، تکامل جامعه و عرف

  
زیـر  بخش نخست این گفتار در شماره پیشین این مجله منتشر شـد کـه مـشتمل بـر عنـاوین                     

مقدمه، تعریف عرف، اقسام عرف، آیا مرتکذات عقلی همان عـرف اسـت، سـابقه               : باشد  می

______________________________________________ 
 استاد تمام وقت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران . 1
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عرف عقلاء، جنگ با عرف صحیح، غلط اسـت، ارتبـاط عـرف و دیـن و جامعـه، عـرف و                      
  .خمینی در ضمن بعضی از ادله حجیت عرف انواع احکام اسلام، نظر امام

  :خواهند گذشتاینک در بخش دوم آن گفتار مباحث زیرین از نظر 
االله شـهید صـدر،       دنباله ادله حجیت عرف، نظر استاد مغنیـه، مبـادی کلـی عـرف نظـر آیـت                 

  .عقلاء، انواع تغییر حکم در پرتو عرف، تغیر حکم به دنبال تغیر عرف
  ادله حجیت عرف و نظر استاد مغنیه

ه عقـلاء پیمـان عـرف       مـراد از سـیر     :) 22علم اصول الفقه فی ثوبـه الجدیـد         (استاد در این باره گوید      
عرف عام از هر دین و مـذهب، شـارع مقـدس پیـشوای اهـل عـرف، و رئـیس                 . عقلاء است 

عقلاء و خردمندان در قانونگذاریهای احکام بـه عـرف مـألوف، توجـه               .صاحبان عقل است  
  .اند و در پرتو همین عرف با مردم سخن گفته .اند داده داشته و به آن اهمیت می

بـسیاری از قـوانین شـرعی برگـرد محـور عـرف        :دهـد     چنین ادامه مـی   استاد به سخنان خود     
همچنـین  . پذیرنـد   گردند، و بسیاری از حقوق و واجبات در پرتو ایـن گـردش شـکل مـی                  می

اگـر   .چرخنـد   های خطابات شرعی، و محاورات مردمی همه برگـرد همـان محـور مـی                چرخ
ت، و سروسـامان    ف ـیا  مـی عرف در کار نبـود هـیچ یـک از امـور اجتمـاعی، نظـم و ترتیـب ن                   

آیا شارع، عرف را تأییـد کـرده اسـت؟ و           :  چه نیازی هست که بگوئیم      این همه  .گرفت  نمی
دانـیم در ایـن زمـان،     اگر تأیید نکرده، آیا دست کم جِلوُیِ آن را نگرفته باشد؟ مادام که مـی           

حـصیل   ت ،اگر در این زمان ممکن گـردد      ،  جلوگیری شارع امکان ندارد و تأیید و امضای او        
  حاصل است؟

مراد استاد مغنیه این است که شارع در زمـان خـود، عـرف عقـلاء را بطـور کامـل معتبـر و                        
حجت داشته و اگر بخواهد بار دیگر آن را تأییـد و امـضاء کنـد، تحـصیل حاصـل و محـال                       

  .است
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   :)4/247 ،بحوث فی علم الاصول(االله شهید صدر  نظر آیت
 از جمله این کـه در  ،هایی است ه و عرف عقلاء تفاوتمیان سیره متشرع : شهید صدر فرماید  

متشرعه باید دو چیز برای ما ثابت شوند؛ یکی اینکه مردم متشرع به کاری              ۀ  استدلال به سیر  
سرگرم هستند که سیره و عرف آنان شده است، دوم اینکه ثابت شـود کـه آن سـیره درمیـان                     

ولـی در   . انـد   کـرده   بر طبق آن رفتار مـی     السلام رائج بوده و       فقهای معاصر ائمه معصوم علیهم    
مورد عرف عقلاء برای ما همین بس است که ثابت شود طبیعت عقلاء و سرشـت و فطـرت                

در ایـن صـورت     . آنان مقتضی آن است که فلان شیوه رفتاری و عرف علائی را داشته باشـند              
گرفتـه از  هرگاه شارع جلوی آنرا نگرفته باشد، وردع و منع نکرده باشـد، آن عـرف نـشأت       

 بـرای حجیـت آن، لازم نیـست کـه آن            . برای ما حجت و معتبر خواهـد بـود         ،طبیعت انسانی 
تا ثابت شـود کـه عقـلای زمـان معـصوم نیـز              ،  عرف به زمان یکی از معصومین متصل گردد       

  .اند و بدین وسیله حجیت عرف، ثابت شود همین عرف را داشته
زون بر آنچـه گفـتم نیـاز نیـست و ثبـوت       عرف به چیزی افبرای حجیت: االله صدر گوید   آیت

خود برای اعتبار بخشیدن به عرف کافی است، با این شرط که شارع               قضیه طبیعیه به خودی   
لازم به ذکر است که مشهور اصولیین شیعه برای حجیت         .جلوی این طبیعت را نگرفته باشد     

کی اینکه در زمان    اند؛ ی   عرف عقلاء همچون حجیت سیره متشرعه آن دو چیز را لازم دانسته           
کاری و عملی درمیان مردم شیوع پیدا کند  بسر حـد عـرف و بنـای عقـلاء                   ) ع(غیبت امام   

نیز شایع بوده باشد و بـرای       ) ع( و دوم اینکه مثل و مانند این عرف، در زمان معصوم             ،برسد
  .ما ثابت گردد

داند خـوب      می به هر حال از آنجا که آیت االله صدر عرف را تحت عنوان قضیه طبیعی حجت               
  .است سری به منطق بزنیم و قضیه طبیعی را مطالعه کینم
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ای است که حکم در آن بر موضـوع           قضیه طبیعیه قضیه   :)2/156 ،المنطق(در منطق مظفر آمده     
شود، و هیچ نظری به افراد آن کلی نیست، و فرض اینکه حکم به افـراد برگـردد    کلی بار می  
شـود از جهـت       طبیعی، حکم بر طبیعت کلی حمل مـی        به عبارت دیگر در قضیه     .غلط است 

در منطـق   . کلی بودن آن و اگر به فردی از افراد آن کلـی، حمـل شـود اشـتباه و غلـط اسـت                      
هـا قـضایای طبیعـی        انسان، نوع است، و حیوان جنس است، و ناطق فصل است، این           : گویند

 زید، نوع است غلط اسـت،       :شود، مثلاً اگر بگوئیم     هستند، و حکم آنها بر افرادشان باو نمی       
  . …چنانکه فردی از حیوان نیز جنس نیست و

آیـد مربـوط بـه        حالا بر پایه سخن آیت االله شهید هرگاه هر عرفی که درمیان جامعه پدید مـی               
طبیعت انسان باشد و براساس یک قضیه طبیعی حجت باشد باید به این نتیجه رسید که عرف 

 روی افراد عرف پیاده کنیم و بگـوئیم فـلان عـرف،             به طور لی حجت است، و اگر آن را بر         
پس عرف بماهو عرفٌ حجت اسـت  . شود حجت است و فلان عرف، حجت نیست غلط می     

  .توان آن را روی فرد چه به صورت مثبت یا منفی پیاده کرد و نمی
پس اگر عرف معتبر را به عرف زمان پیغمبر، یا امام منحصر بگردانیم حکم را به فرد سرایت         

  .ایم و در قضیه طبیعی این کار درست نیست ادهد
و در هر حال توجه به عرف هر زمان و توجه به دگرگونی حکم بـا دگرگـون شـدن عـرف،                      

 فقه در اسـتنباط احکـام، امـری لازم و غیرقابـل انکـار اسـت،                  برای مجهد آن و متخصصان    
عـه، فاصـله و جـدائی       شاند و میـان فقـه و جام       ک ـ غفلت از این امر مهم، فقه را به بیراهـه مـی           

  .فرسا است ی مشکل و طاقتبساندازد و آن خطری است بزرگ و هولناک که جبران آن  می
قـدین کـه مـراد دینـار     نهای گذشته با  فرمائید که معاملات در زمان   در کتب فقه ملاحظه می    
رو بـسیاری احکـام از جملـه احکـام بیـع               از ایـن   .گرفـت    انجام می  ،طلا و در هم نقره است     

درحالیکـه  . ، و معاملات ریوی در این کتابها بر روی همان نقـدین پیـاده شـده اسـت              صرف
انـد و دارای احکـام متفـاوتی          چندین قرن است که ارزهـای دیگـری جـای نقـدین را گرفتـه              
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 مراجعه نکنید و به آنها      ،های بعد که نقدینی در کار نیست        حال اگر به عرفهای زمان    . هستند
های متداول، تحقق پیدا نخواهد       بگوئید بیع صرف و ربا با اسکناس       باید   ،توجه نداشته باشید  

 همچنین مضاربه در عرف قدیم بـرروی دراهـم          .گوید  که فتوای شاذی چنین می     کرد، چنان 
ام مضاربه در حـال حاضـر شایـستگی بـرای           ک پس باید بگوئیم اح    ،و دنانیر استقرار یافته بود    

 قدیم که قـوت غالـب مـردم گنـدم از نظـر              احتکار در عرف   .عرض وجود پیدا نخواهد کرد    
های   گروهی از فقهاء خرما و مویز و روغن بود حرام شده و چون قوت عموم مردم در عرف                 

مـسابقه   .های فعلی پیاده کرد متأخر چیزهای دیگری است پس باید آن را نیز نتوان در جامعه          
نیـزه و غیـره و      بنـدی نیـز بـر روی ابزارهـای تـسلیحاتی عـرف قـدیم کـه شمـشیر و                       و شرط 
ا عـرف زمـان     ب ـجایز شمرده شده و اگـر آن را         . هائی از قبیل اسب و الاغ و غیره بود          مرکب

موسـیقی و آواز در    . پس قابل پیاده شدن در جوامع امروزی نخواهد بـود          ،خود انطباق ندهیم  
عرف بنی امیه و بنی عباس که ویژگیهای خاص خـود را داشـته حـرام شـده و اینـک کـه آن                        

 اگر باز بخواهیم به همان حکم حرمت فتوا دهیم جامعه را دچار سرگیجه              ،ردهکییر  عرف تغ 
ها کـه اگـر        هزاران از این نمونه    .زدگی خواهیم ساخت و از دین گریزان خواهیم کرد          و بهت 

ایـم و مـردم را بـه دیـن بـدبین        میان دین و فقه و جامعه فاصله انداختـه        . به عرف، توجه نشود   
  .ایم ساخته

  
  های عقلائی کلی عرفمبادی 

اصول و مبادی کلی که زیربنای همه قـوانین شـرعی و وضـعی و نیـز زیربنـای بیمـه اعـراف                       
شوند، آن گونه که فقهاء و حقوقدانان بزرگ شیعه و اهل سنت در مواضع                عقلائی شمرده می  

رتنـد  ترین آن مبادی عبا     اند، بسیار هستند و مهم      ای از کتابهای خود متعرض آنها شده        پراکنده
  :از 
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مبدأ آزادی، حفظ نفوس مردم، حفظ نوامیس، حفظ اموال، احتـرام بـه عقائـد، حفـظ نظـام                   
دادن بـر ضـرر و خـسارت،          کشور، وفای بـه عهـد و قراردادهـا، نفـی ضـرر و حـرج، تـاوان                 

کیفردادن جانی و مجرم، نفی خیانت و غشِ، اباحه چیزهـای پـاک، حرمـت چیزهـای پلیـد،          
حت، دفـع ظلـم و مفـسده، عـدم تـسلیم در برابـر بیـدادگری و            مراعات عدل و عقل و مـصل      

وسیله قدرت بر پایه  وسیله سازش، و سرانجام به    دادن به فحاصحات به     تجاوز به حقوق، فیصله   
عدل و حق، اخذ به عرف صحیح، و مبارزه بـا عـرف فاسـد، مـساوات همـه مـردم در برابـر          

ان و مـذاهب و ملـل و نحـل آنهـا را             قانون، و مبادی کلی دیگری از این دست، که همه ادی ـ          
سـازند، و بـرای حفـظ و     وسیله آنهـا بـرآورده مـی    ها را به پذیرند و نیازهای ضروری انسان   می

ها و افراد مفید و مؤثر هستند و همه شرایع و قوانین وصـفی عـالم و هـر عقـل و              بقای جامعه 
  .منطق سلیم آنها را پذیرفته و باور دارند

 عرف عقلائی و صحیح است ،ب این مبادی کلی بیرون نرفته باشد هر عرضی که از چهارچو    
هائی استوار بقاء و ثبـات و   این اصول کلی به منزله پایه  .باشد  و از نظر شرع نیز قابل قبول می       

کند و دورشدن از هریـک عـرف و           های عقلائی و قوانین مختلف را تضمین می         صحت عرف 
  .دنگردا قانون را دچار انزوا و شکست می

 ایـن  .انـد   همه این مبـادی کلـی را پذیرفتـه       ،شرع مقدس، و حقوقدانان و قانونگذاران وضعی      
 نمودهـا و مظـاهر و مـصادیق آنهـا در جوامـع              ، امـا  مبادی و اصـول کلـی تغییرپـذیر نیـستند         

مـثلاً پـیش از عـصر       . گوناگون و اعصار مختلف ممکـن اسـت دسـتخوش دگرگـونی شـوند             
ریــد و فــروش و بازرگــانی قیــود و شــروطی را لازم ماشــین و تکنولــوژی عــرف مــردم در خ

 بـرای   کـه ،  بـود بهره    شمرد، و معاملات و مبادلات بدون آن شرایط از صحت و کمال بی              می
  .همه قابل قبول بود

 و  ، پس از تکامل جامعه و افزایش تولید و تحول و تکامل وسائل و وسـائط نقلیـه و غیـره                    اما
ا و هوا و در پهنای گسترده شرق و غرب جهان،  دری،گسترش مرزهای بازرگانی در خشکی 
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شـود، بازرگـان      دیگر بسیاری از آن قیود و شرایط در نزد عرف عقلاء به چیزی گرفتـه نمـی                
این سوی جهان، با بازرگان آن سو به وسیله تلفن، تلگراف، فاکس و برخی دیگر از وسـائل                  

اغلب پیش از قبض و اقباض و سازد و   معاملات کلان منعقد می،ارتباط جمعی پیشرفته دیگر
شـوند، و     گیرد و قراردادهـا بـسته مـی          معامله انجام می   ،دادن کالا، و دریافت بهای آن       تحویل

کنند و از این بابـت   امور حقوقی با سادگی و سرعت و صحت، جریان عادی خود را طی می   
  .دشو یک از طرفین معامله نمی برداری متوجه هیچ هیچ ضرر و عزر و غبن و کلاه

فقه و حقوق اسلام در هر مذهب و مسلکی جلوه کند، اگر بخواهد همچنان ماندگار باشـد،                 
و اگر بخواهد جوابگوی همه مسائل پدید آمده و پدید آینـده در همـه جوامـع بـشری باشـد،       
باید پا به پای پیشرفت جامعه به پیش بتازد، و از نظر دلیلهای خود از کتاب و سنت گرفته تا                    

 جامعه بر این عرفهای حـاکم بـر معـاملات و            باآهنگی     و عرف عقلاء و هم     عقل و مصلحت  
اند مُهر صحت بزنـد و   همه انواع بازرگانی که در جهان کنونی رواج دارند و عرف همه شده          

  .همه را به خوبی بپذیرد
فقه و حقوق این دوره اگر بخواهد فتوایش را بخواهند، و بخوانند، و به کـار بندنـد، و آن را                     

شأ و مبنای یک قانون مصوب بدانند باید خود را با عرف عقلاء هم سو و همراه گرداند و                   من
با جامعه پویا به پیش برود، و همـه را بـه عرفـی بخوانـد کـه بـا دگرشـدن جامعـه دگرگـون                          

هـا و تبـدیل و تغییرهـا در           شود، و باید به مردم این واقعیت را بفهماند که ایـن دگرگـونی               می
 نه در ماهیت و محتوا، و به پابرجایی و ثبات و اصالت قوانین و مبـادی                 شکل و قالب است،   

ها هیچ حرامی حلال نـشده و هـیچ    سازد، مادام که در این دگرگونی لطمه و آسیبی وارد نمی  
  .حلالی حرام نگشته است

  



 
 
 
 

 

114 

  ر حکم در پرتو عرفیانواع تغی
م موجـب تبـدل حکـم       رسد که تبدل موضوع یا متعلق حک        جوئی ناقص به نظر می      در یک پی  

  .کند شود و به یکی از صورتهای ذیل تحقق پیدا می می
دهـد و حکـم دگرگـون         صورت اول آن است که مکلف خـود موضـوع حکـم را تغییـر مـی                

 ،صورت دوم آن است که متعلق حکم با گذشت زمـان عـرف دیگـری پیـدا کـرده                  . شود  می
 سوم این است کـه عـرف         صورت .کند  چهره دیگری به خود گرفته است که حکم تغییر می         

رو حکمی برای آن داشت، ولـی   زمان گذشته، متعلق حکم را به خوبی نشناخته بوده و از این   
 این نیز موجب دگرگونی حکـم        که دست آورد ه  جوئی و تحقیق بیشتر متعلق واقعی را ب         با پی 

  .شده است
ادن مناسـک   د  هرگاه مکلف در آستانۀ استطاعت برای انجام      : در مورد صورت نخست گوئیم    

 به دست خود و باختیار خود کاری کرد که دارائی او به حد اسـتطاعت                ، اما حج قرارگرفت 
 همچنـین .  بر این مکلف حج واجب نیست و هـیچ گنـاهی نیـز مرتکـب نـشده اسـت                   ،نرسد

اند و کاری کند که بـا         کسی که در مورد زکات غلات و انعام او نزدی به حد نصاب رسیده             
 در مـورد    . حد نصاب نرسـد، زکـات بـر او واجـب نخواهـد گردیـد                مال او به   ،گذشت سال 

صورت دوم گوئیم که اگر متعلق حکم با گذشت زمان عرف و چهـره دیگـری پیـدا کـرده                    
ای بـود     که روزگاری دراز ابزار شطرنج وسیله      چنان. شتباشد حکم آن دگرگون خواهد گ     

رو خریـد و       از ایـن   ،ب نبـود  و سود حلال دیگری بر آن مترت ـ      ،  برای قماربازی و برد و باخت     
ولی اینک شطرنج در عرف ما تغییر ماهیت داده و بازی بـا             حرام بود   فروش و نگاهداری آن     

ن شده و به علم ریاضی شباهت پیدا کرده و اغراض عقلائی چندی بـر               ذهآن موجب پرورش    
 نبایـد موجـب     ، پس اگر در این شرایط حکم جواز و حلیت را بر آن بار کنند              . شده است  آن  

صورت سوم این اسـت کـه عـرف زمـان گذشـته، متعلـق حکـم را بـه خـوبی                      . شودشگفتی  
تـوائی  فرو مجتهـد دربـارۀ آن          از ایـن   .نشناخته بود و به درستی آن را تنقیح مناط نکـرده بـود            
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جـوئی و اسـتنباط دقیـق مجتهـد ماهیـت واقعـی آن               با پیشرفت علم و تجربه و پـی        ، اما داشت
مثلاً مـاهی  .  تغییر خواهد کرد   ،شد، بدون شک حکم آن و فتوای مجتهد       متعلق حکم کشف    

 ،دادنـد   شناختند و حکم حرمت را بـه آن مـی           آلا که مجتهدان گذشته آنرا به دون فلس می          قزل
های دقیق دانشمندان ثابت کرده که ماهی مزبور و برخی ماهیان  تجربه و علم امروز و بررسی

های دریا فلس آنها  ها و ماسه و در اثر مالیدن بدن خود به ریگ       اند    مشابه در آغاز پولک داشته    
  .کند در این جا نیز حکم حرمت به جواز و حلیت تبدل پیدا می. ریخته است

کنـد کـه      آمـد مناسـبت اقتـضاء مـی         اینک که دربارۀ ماهیان و بعضی انـواع آن، منحنـی پـیش            
 و آن اینکـه     ،شگاه داشـته باشـیم    پرسشی را در این زمینه از فضلاء و پژوهشگران حوزه و دان           

خوردن بعضی انواع ماهیان چرا جایز نباشد در حالی که عـرف عقـلای عـالم همـواره همـه                    
در این زمان که جمعیـت عـالم روبـه     . اند  داده  برداری قرار می    انواع آن آب زیان را مورد بهره      

 و جـائی بـرای      ،ردآور گذاشته و موادغذائی برای سیرکردن همه آنها وجود ندا           فزونی سرسام 
ها با توجه به مسأله   و باید هرچه زودتر دربارۀ این حرمت،حرمت اکثر آب زیان وجود ندارد

  .زمان و مکان تجدیدنظر شود
فلـس درمیـان فقهـای شـیعه و اهـل سـنت از        ته نماند که حکم حرمت اکـل ماهیـان بـی          فناگ
ل سنت، همه ماهیـان را      فقهای اه . سو و فقهای شیعه از سوی دیگر مورد اختلاف است           یک

این مـسأله    .دانند  چه فلس داشته باشند و چه نداشته باشند خوردن همه آنها را جایز و روا می               
درمیــان فقهــای شــیعه امامیــه بحــث برانگیــز شــده و در ایــن زمینــه آنچــه را کــه در کتــاب  

ضـل و    به بعد آمده است به اطـلاع خواننـدگان فا          550ویژگیهای فقه و اجتهاد اینجانب حد       
  :رساند پژوهشگر می

دار  از ماهیان آنچه بدون اختلاف درمیان همه مسلمین، خوردن آن جـایز اسـت مـاهی پولـک              
است، چه پولک بر بدن آن ماهی مانده باشـد، یـا ریختـه باشـد ماننـد مـاهی کنَْعَـت، امـا آن                         

د و روایات   ان  ماهیان که اصلاً پولک ندارند، آیا خوردن آنها جایز است؟ فقهاء اختلاف کرده            
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معتبر نیز در این زمینه باهم اختلاف دارند، و تعداد کمی از آنها بر جواز اکـل دلالـت دارنـد                     
درمقابل، قائلین به حلیت، روایاتی را کـه         .اند  که قائلین به حرمت، آنها رابر تقیهّ حمل کرده        

ات متعارض انجام و این بر پایه جمع میان روای. اند  در آنها نهی از اکل آن ماهیان حمل نموده        
  .پذیرفته است

  
    :)185 ، 2/184الشرایع  مفاتیح(ملامحسن فیض گوید 

ظاهرتر اسـت، بـه     ) حلیت با کراهت  (فتوای به حرمت مشهورتر است، ولی فتوای دوم یعنی          
از : راوی گویـد : خاطر روایات صحیحه که دلالت بر حلیت دارند، از جمله آنها این روایـت    

) گوینـد حـرام اسـت       درباره ماهیانی که پولک ندارند و مشهور مـی        (یدم  السلام پرس   امام علیه 
درباره ماهی جرّمی، و مارماهی و زمیر و انـواع دیگـری کـه پولـک بـر تـن ندارنـد کـه آیـا                          

در ایـن ایـه کـه در        ) نـام راوی اسـت    ! (ای محمد : فرمود) ع(امام   خوردن آنها حرام است؟   
  : کن دقت) 147ایه (سوره انعام است 

، اَو دمَـاً مـَسفُوحاً،      مَیْتـَۀً لا اَجدُِ فی ما اوُحِیَ اَلَی محُرََّماً عَلی طاعمٍِ یطَْعًمـُدُ الاِّ ان یکـون                قُل  
است که حیوانات حلال گوشـت      ) ص(اولحَْمَ خذِْیرٍ، فانهّ رِجْسٌ الخ خطاب به پیغمبر اکرم          

یـابم در   بگـو مـن نمـی   ! در آیه شریفه مزبور آمده کـه ای پیغمبـر   .و حرام گوشت را نام ببرد 
خورد آن را مگر که مـرداد باشـد،     ای که می    آنچه به من وحی شده است حرامی را برخورنده        

یا خونِ ریخته شده، یا گوشت خوک باشد کـه پلیـد اسـت، یـا فـسقی باشـد کـه بـر آن نـام                        
راوی گفت من و تا آخر آیه شریفه را تلاوت کردم تا از آن فارغ                …غیرخدا برده شده است   

در کتاب خـدا    ) ص(خدا    حرام فقط همان است که خدا و رسول       : فرمود) ع(شدم، پس امام    
کراهت دارنـد و    ) آنها  خوردن(پسندند و از آنها       اند، ولی آنان گاه چیزهائی را نمی        حرام کرده 

در روایت صحیحه آمده است که هیچ از ماهی  .)16/335وسائل (. ما هم از آنها کراهت داریم
در  ).همـان مأخـذ   ) (جرِّیث(مکروه نیست مگر ماهی جرِّی      ) پولک  ر و چه بی   دا  چه پولک (
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 آمـده کـه شـیخ طوسـی رضـوان االله علیـه              )2/185(اواخر این بحث در مفاتیح الشرائع فـیض         
فَلـس، نهـی تنزیهـی اسـت        آنچه موجه است این است که نهـی از خـوردن ماهیـان بـی              : گوید

   .که بر کراهت، دلالت دارد) تحریمی نه(
بر فقیهان و حقوقدانان بزرگ اسلامی لازم است کـه بـار دیگـر در آیـه شـریفه قـل لااَجـُد و                   
روایات باب تجدیدنظر کنند و با توجه به مسأله زمان و مکان، و عرف عقلای همه جهـان،                  

  .استنباط جدید خود را به جهانیان اظهار بدارند
  

  تغییر حکم در پرتو تغیر عرف
و ) ص(یات اسلامی، اغلب بر پایه عرف زمان حضور پیغمبراکـرم         احکام غیرعبادی و تشریع   

نزول وحی، و بر طبق سیره عقلائی آن دوران و وضع اجتماعی مردم آن سـامان قانونگـذاری              
، انـد   هـا متحـول شـده       یا امضاء شده است، و اگر بخواهیم در این زمانهای متأخر کـه عـرف              

های  ها و دگرگونی  درآوریم، با پیشرفت احکام شرعی را بدون توجه به عرف جدید به اجراء         
کنم کسی در آن به عنوان یک قضیه موجبـۀ            آهنگی پیدا نخواهند کرد و گمان نمی        جامعه هم 

ایـن نکتـه دقیقـی اسـت کـه بایـد همـواره مـورد توجـه           .جزئیه شک و تردیدی داشـته باشـد   
  .حقوقدانان قرار گیرد

یجوز تغیـرّ   :  گوید )66/چاپ قدیم (عد و الفوائد    شهید اول رضوان االله تعالی علیه در کتاب القوا        
شهید در این قاعده معتقد اسـت        .الاحکام تبغیر العادات و الاعراف کما فی النقود المتعاوره        

سـپس   .شوند  ها در جوامع بشری، احکام شرعی نیز دگرگون می          که با دگرگون شدن عرف    
در مورد مهریـه عـرف      ) ع(ین  های گذشته و عصر معصوم      در زمان  :در پایان آن قاعده گوید    

ها عرف دیگـری در   پرداختند، ولی در این دوره عقلاء چنان بود که آن را در آغاز ازدواج می   
رو هرگـاه زن و       از ایـن  . شـود   آن زمینه به وجـود آمـده کـه مهریـه در آغـاز ازدواج داده نمـی                 

ز معـصوم   شوهری درباره پرداخـت مهریـه بـاهم اخـتلاف داشـته باشـند، در روایـت صـادر ا                   
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ام، ولـی در      گوید مهریه را پرداخته     السلام آمده که قول شوهر را باید مقدم داشت که می            علیه
این روزگار که در آن زمینه عرف دیگری حاکم شده و مهریه در آغاز نکاح به زن پرداختـه                   

کنـیم    دیگر به آن روایت ولو از معصوم صادر شده عمل نمی          : فرماید  شود آقای شهید می     نمی
  .شود  عرف فعلی مقدم است و قول زن پذیرفته میو

 : گویـد )2/283الموافقـات   (قاضـی ابویوسـف      .ها بر همین قول هـستند       اهل سنت به ویژه حنفی    
هرگاه نصّ شرعی بر مبنای عرف و عادت مقرّر شده باشد، با دگرگون شـدن آن عـرف، آن                   

بـیش از سـایر علمـای       ابویوسـف و پیـروان او شـاید          .شـد  خواهـد    گوننصّ و حکم نیز دگر    
 و عرف عقلاء    تند،مذاهب اهل سنت به دگرگون شدن حکم با دگرگونی عرف اعتماد داشت           

بخشی از نصوص شـارع کـه تعـداد         : ندگفت   و می  .دانست  وی، و دلیلی محکم می    قرا حجتی   
 و با دگرگونی عـرف، حکـم مبتنـی بـر آن نیـز            ،آنها نسبتاً زیاد است به عرف زمان نظر دارد        

  .شود دگر می
که از فقهای بـزرگ مـذهب مـالکی، و رئـیس مالکیـه مـصر بـود                  ق   684امام قرافی متوفی    

 هرحکمی در شریعت که تابع عـرف زمـان          :گفته است ،  ) 236/فلسفه التشریع فی السلام محمصانی    (
گـردد و بایـد بـه اقتـضای عـرف جدیـد مـورد عمـل                   باشد به هنگام تغیـر عـرف، متغیـر مـی          

 لـۀ جمیع ابواب الفقه المحمـو     «:)237/فلسفه التشریع ( گوید   الاحکاموی در کتاب     .قرارگیرد
  ».علی الحوائد و الاعراف، اذا تغیرت العاده، تغیرت الاحکام فی ملک الابواب

 ، عبـدالکریم زیـدان  بهد. کند   همین نظر را تأیید می     )2/283(الموافقات  ابواسحاق شاطبی در    
هـا بـر محـور        احکام مترتب بر عـرف     : گوید )176، ص 1ج(نقل از امام قرافی در کتاب الزوق        

و اگر خرفـی از میـان بـرود و باطـل            . شوند  گردند و با دگرگونی آنها دگرگون می        عرفها می 
شـوند و ایـن تحقیقـی اسـت کـه فقهـاء بـر آن اجمـاع                    گردد احکام مبتنی بر آن نیز باطل می       

  .دارند
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 هستند با جامعه نسبت مستقیم       جامعهها که زائیده      چون عرف : بر پایه این نظریه باید بگوئیم     
 بنابراین تمام احکام مبتنی بر عرف ،های جامعه است از ویژگینیز  و حرکت و پویائی   ،دارند

همواره در حال پویائی هستند و این از مزایای عرف عقلاء است که از پیشرفت جامعه عقب                 
مثلاً در قتل   . وجود دارند در کتب فقهی و حقوقی      از این دست    های بسیاری     نمونه .ماند  نمی

خطا که بر طبق عرف آن زمان عاقله قاتل باید دیه و خونبهای آنرا بپردازد، دیه قتل خطـا بـر      
انـد و بزرگـان قبیلـه همـه کارهـا را انجـام                ای داشـته    عرفی مقرر گردیـده کـه زنـدگی قبیلـه         

ت دادنـد و در ملـت       ها قدرت و اهمیـت خـود را از دس ـ           رفته در اسلام، قبیله     اند، رفته   داده  می
رو در زمان خلیفه دوم که برای اعضای کشوری و لشکری             از این . بزرگ اسلام قرار گرفتند   

ها مسئولیت پرداخت دیـه قتـل خطـا را     ها را به وجود آورده بود مقرر گردید که دیوان      دیوان
خـت  گویند که مسؤولیت عاقله در پردا       امروزه بعضی از فقهای اهل سنت می      . برعهده گیرند 

 و در زمـان حاضـر بایـد سـندیکاها و             اسـت  اکـرم بـوده     دیه قتل خطا مربوط به زمان رسـول       
  )نقل از دیه ترجمه نویسنده(دار شوند  ها و مؤسساتی از این قبیل پرداخت آن را عهده تعاونی

 مـثلاً   ،های بسیاری برای تبعیت حکم از عرف دگرگون شده وجود دارد            در فقه اسلام نمونه   
 عرف حاکم بر جوامع اسلامی چنـان بـود کـه بـرای معلمـان قـرآن و معـارف                     درصدر اسلام 

های مالی فراوانی اختصاص یافته بود کـه آنـان نیازمنـد                ها و کمک    اسلامی، عطایا و بخشش   
 چون چنین عرفی وجود داشت، بسیاری از فقهای قدیم اخذ اجرت بر تعلـیم           ،دیگران نباشند 

هـا خبـری نیـست، فقهـاء          ها که از آن بخشش       این زمان  ولی در . دانستند  واجبات را حرام می   
  .دانند اخذ اجرت بر آنها را جایز می

 . اسـت   در آن نه چیز یعنی نقدین، انعال ثلاثه و غیره واجب شده            است که مثالی دیگر زکات    
،  امـا  شـد   چیـز خلاصـه مـی       های مردم در آن نه      در زمان وحی در حجاز و حوالی آنجا سرمایه        

چرا برنج که قـوت عمـومی       .  تغییر کرده و دیگر جائی برای آنها وجود ندارد         امروز همه آنها  
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هـای بـزرگ مـردم اسـت و            زکات نداشته باشد چرا این همه صنایع کـه سـرمایه           ،مردم است 
  .چیزهای دیگری که جای عرف آن زمان را گرفته است زکات نداشته باشند

 خرما یا کشمش    ،د سه کیلو  در حدو ،  در مورد زکات فطره آمده است که هرکس یک صاع         
 به عرف آن زمان نظـر دارد قـوت غالـب مـردم بـوده                د، که یا کشک به مستحق بده    ) مویز(

 گوشت و روغن و     ، امروز که خوراک عمومی مردم چیزهای دیگری از قبیل برنج          اما .است
  . دلیلی ندارد که مقید به نصّ مربوط به عرف آن زمان باشیم.گندم است

.  بـود ، امـا  کمان و منجنیق، نیزه و تیر، شمشیرعصر در آن  است که   جنگی مثالی دیگر ابزار  
هـائی بـرای محـو مـسلمین فـراهم       چـه سـلاح  کشورهای مختلف  دانیم که     ولی حالا همه می   

اند و باید کوتاه نیائیم و به مانند آنان همه گونه ابزار جنگی را فراهم کنیم و اعدّوا لهم                     آورده
  .ما استطعتم من قوّه الخ

روح مـسلمین همـواره از      .  احکام عبید و اِماء مربوط به عرف آن زمانهـا اسـت            ،مثالی دیگر 
رو نـام ایـن مبحـث فقهـی را کتـاب آزادی بردگـان                 از ایـن  ،  استعباد و استرقاق گریـزان بـود      

بنابراین به قول استاد مغنیه فقهاء باید مسائل مربوط به بردگی را از کتـب فقهـی و       . اند  نامیده
ود پاک کنند، و آنها را به بایگـانی بـسپارند کـه محفـوظ بمانـد و بهانـه بـه دسـت                        روائی خ 

در عرف عقلای آن زمان برده داری و خرید و فروش آنها بوده و اینک عرف  . دشمنان ندهند 
 نیمی از مسائل کتابهای فقهی ما حول وحوش مـسائل بردگـی   .دیگری جای آن گرفته است 

 برده داری را طبق شـرایطی       ،رامی که به عرف عقلاء داشته     به هر حال اسلام برای احت     . است
شد در یـک محـدود زمـانی قبـول کـرده و اینـک جـائی بـرای آن                      که منجر به آزادی آنان می     

  .نیست
 در زمانهای سابق تروریـسم اقتـصادی وجـود نداشـت کـه نـبض بازارهـا را در                    ،مثالی دیگر 

هـای     و از این راه به سـرمایه       ، و پائین ببرد   دست داشته باشد و نرخ کالاها را به میل خود بالا          
 ،کننـد   هـای اقتـصادی غوغـا مـی         ولی امروز در همـه دنیـا ایـن تروریـست          . کلان دست یابد  
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 و متخلـف بایـد کیفـری        .گذاری لازم و ضـروری اسـت        بنابراین بدون شک تسعیر یعنی نرخ     
  .تا دیگر در اسلام، بازار سیاه نداشته باشیم. متناسب داشته باشد

 اقـوام و مـذاهب و قبایـل و ادیـان را             ۀ نکـاح هم ـ   ،رع مقدس به خاطر تأیید عرف عقـلاء       شا
هـای ادیـان      هـا حتـی ازدواج      امضاء و تأیید فرموده و گفته است لَِکلّ قوم ناح و همـه ازدواج             

منسوخ را که روزی دائر و رائج بوده پذیرفته و قانونی کرده اسـت و ایـن بـه جهـت اهمیـت                 
  .م برای عرف عقلاء و قائل استشایانی است که اسلا

ولی وقتی ملاحظه کرد که مردم جاهلیـت راه افـراط پـیش گرفتـه و در مـورد ازدواج زیـاده         
اند کـه کـسی از مـردم      نوشته.ازدواج بیش از چهار زن را جلوگیری کرد. هائی دارند  خواهی

کلیف  ت، شرفیاب شد و گفت من فقط هشت زن دائم دارم       )ص(جاهلیت به حضوری پیغمبر   
  .اَمْسکِْ اربعهی و دَع سائرهن:  فرمود؟من چیست

 و قاضی فقیـه، آزادی      ،در کیفرهای تعزیری مسأله تبعیت از عرف عقلاء کاملاً روشن است          
کامل و در شرایط خاص زمان و مکان بـرای هـر جـرم کـه حـدّ آن معـین نـشده تعزیـری و                          

  .کند کیفری متناسب معین می
شمار هـستند و تعـداد محـدودی           ولی کیفرهای تعزیری بی    اند  کیفرهای حدود محدود و کم    

 .ندارند


